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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بیان لزوم یا عدم لزوم امضاء معاملات عقلائیه توسط شارع

بحث در این است که آیا در معاملات جدید و مستحدث نیاز به امضا و یا حداقل عدم ردع از ناحیه شارع وجود دارد یا خیر؟!
پیش فرض امضاء یا عدم ردع این است که موضوع این معاملات در زمان شارع محقق شده باشد تا ادله امضاء یا عدم ردع

شامل آن شود. احتمال دیر این است که بوئیم هر چند معاملات امضائ هستند اما ی عنوان مشخص نیاز به امضاء شارع
ندارد بله اگر معامله با شرائط و احام کل ذکر شده در ادله شرع مانند غرر، ربا، اکل مال به باطل،قمار و مانند آن تطابق

داشت، عنوان جدید ذیل ادله امضاء شارع قرار مگیرد.

به عنوان نمونه اینکه بسیاری از بزرگان و مراجع در مورد «معاملات هرم» به علت اکل مال به باطل یا راههای دیر حم به
بطلان نمودهاند به این معنا نیست که این مصداق خاص مورد ردع شارع قرار گرفته باشد بله مصداق مذکور به هیچ وجه
مدنظر شارع نبودهاست اما به صورت کل هر معاملهای که مصداق اکل مال به باطل باشد، از نظر شرع صحیح نیست.

به نظر ما در معاملات جدید علاوه بر اینکه لازم نیست ت ت مصادیق مورد امضاء شارع قرار گیرد، اینکه عقود مستحدث
تحت عنوان ی از عقود معهود در زمان شارع مانند بیع، اجاره، هبه و مانند آن قرار گیرد نیز ضروری به نظر نمآید، در نتیجه
را امضاء نموده‌است نیز به نظر ما ضرورت ا» بیع عقلائبِالر مرحو عيالْب هال لحاشود خدای متعال طبق آیه «واینکه گفته م

ندارد.

طبق این مبنا عنوان که عقلاء برای معامله انجام شده انتخاب مکنند اهمیت ندارد و تنها نته این است که شرائط کل ذکر
شده توسط شارع در آن معامله رعایت شود؛ به عنوان مثال هیچ اشال در معاملات آت که خصوصیات دقیق ی واحد

مسون و مبلغ که در قبال آن پرداخت مشود مشخص شده و به اطلاع طرفین معامله مرسد و علاوه بر این در این معامله
اثری از غرر،ربا، قمار و مانند آن وجود ندارد، نیست. پس لزوم ندارد این معامله ذیل عنوان معاملهای دیر مانند بیع سلم واقع

شود تا اشال شود که خصوصیات این دو معامله از قبیل پرداخت کل ثمن در سلم با هم قابل تطبیق نیستند؛ در نتیجه این‌که
برخ بزرگان مفرمایند: چون شرایط بیع سلم بر معاملات آت قابل تطبیق نیست پس این معامله باطل است، به نظر ما محل

تأمل مباشد چون این معامله حائز شرائط کل معامله است.

مصداق دیر معاملات که به نظر ما تمام شرائط کل حاکم بر معاملات در آنها وجود دارد، بیع زمان است به این صورت که
شخص ملیت را در زمان خاص به شخص دیر منتقل مکند.

پس در مرحله اول لزوم ندارد معاملات جدید تحت عنوان معاملات معهود در آید. علاوه بر این لزوم ندارد شارع نسبت به
کلیه معاملات حم اعم از صحت یا بطلان را صادر و انشاء نموده باشد همانگونه که در رجوع به طبیب،رجوع به خبره و یا
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نداریم؛ به عنوان نمونه در ایام کرونا ی از قبیل لزوم ورزش برای صحت بدن، نیاز به دلیل شرع رجوع به عقل و مسائل حت
بحث این بود که آیا دلیل شرع بر لزوم رجوع به طبیب وجود دارد یا خیر که به نظر ما این مسئله نیاز به دلیل شرع ندارد. یا

اینکه برخ فرمایش حضرت در روایت «إنَّ له علَ النّاسِ حجتَين : حجةً ظاهرةً ، و حجةً باطنَةً»[1] را دلیل شرع برای
امضاء و تأیید عقل مدانند به نظر ما صحیح نیست چون عقل حجیت ذات دارد اما شارع متعال درصدد بیان این نته است که

بواسطه عقل در روز قیامت علیه شما احتجاج خواهد شد. همچنین رجوع به خبره در بسیاری از امور زندگ امری است که
ریشه در اتاز فطری انسان دارد پس نیازی به امضاء و یا حت تأسیس آن توسط شارع نیست.

بنابراین هر چند در برخ روایات به مسائل مانند لزوم رجوع به طبیب اشاره شده[2] و به حسب ظاهر امضاء است اما به نظر
ما نیاز به امضاء ندارد و راوی از روی شدت احتیاط از امام علیه السلام در این رابطه پرسش نمودهاست.

البته اینکه گفته مشود هر اتفاق حم دارد به حسب مقام ثبوت و واقع است نه به حسب مقام اثبات تا چنین پنداشته شود
که در تمام موارد نیاز به امضاء شارع داریم چه رسد به اینکه قائل به لزوم تأسیس شویم چون امضاء فرع بر وجود عقد در

زمان شارع است حال آنکه مفروض ما عدم وجود عقد بیمه در آن زمان مباشد.

به بیان دیر عدم امضاء شارع منافات با حومت دین ندارد چون حومت دین به این معنا نیست که در تمام موارد شارع به
صورت امضائ و یا تأسیس باید وارد شده باشد چون برخ امور مانند حجیت عقل طبق نظر مشهور ذات بوده و قابل امضاء

نبوده و تنها عدم ردع کاف است؛ در نتیجه اگر اثبات شد که بیمه شروط کل عقد را داراست، لزوم ندارد ذیل عنوان سایر
عقود مانند هبه، جعاله و صلح قرار گیرد.

تَابك يهف و لاا ءَش نا م[3]،«م«هآل و هلَيع هاَل َّلص ِهنَبِي نَّةس و هتَابِ اَلك ف ءَش لروایت تعابیری مانند «ك اما اینکه در برخ
او سنَّةٌ»[4] و «اتَ رسول اَله اَلنَّاس بِما يتَفُونَ بِه ف عهدِه؟ قَال: نَعم»[5] ذکر شده که دلالت بر وجود تمام مسائل در قرآن و
روایات دارد، مانند آیات از قبیل «ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء»[6] مباشد که اشاره به بحث هدایت بشر از ظلمات به

نور دارند نه بیان مسائل مادی به این بیان که آیا دستورات مانند پخت و پز غذا لازم است قرآن کریم ذکر شود؟! آیا طریق
ساخت جاده باید بیان شود؟! آیا لازم است دستورات مانند عدم ساخت شهرها روی گسل یا مسیل برای شهر سازی ذکر شود؟!

البته شارع متعال مفرماید: «و يحيطُونَ بِشَء من علْمه ا بِما شَاء»[7] یعن مقداری از علم را در اختیار شما قرار دادم که اگر
مصداق تبیان قرار گیرد مدعای مذکور صحیح است و انسان با علم به اقتصاد، شهرسازی،پزش، صنعت و مانند آن مرسد.

اما غیر از این است که بوئیم تمام معلومات مرتبط با علوم لازم است در قرآن کریم ذکر شود.

تبیین بحث طبق مبنای لزوم امضاء

بر فرض که مبنای مورد ادعا ما پذیرفته نشده و گفته شود موضوعات جدید حداقل نیاز به امضاء شارع توسط اطلاقات و
عمومات دارند اولین بحث این است با توجه به اینکه عقود جدید مبتلا به و یا به صورت کل قابل تصور در زمان صدور ادله

نبودهاند، آیا اطلاقات و عمومات در زمان تشریع مانند «احل اله البیع» شامل مصادیق مثل بیع تلفن یا اینترنت مشود یا
خیر؟!

به بیان دیر آیا حقیقت اطلاقات و عمومات تنها شامل مصادیق متصور و متعارف موجود در زمان صدور آنها مشود یا
اینکه شامل مصادیق غیر متعارف و غیر متصور نیز م‌شود؟! مانند اینکه در بحث رؤیت هلال هر چند تلسوپ در زمان

صدور روایات متصور مردم نبودهاست اما به نظر ما برای رؤیت کاف است. یا برخ بزرگان در مسئله صید مفرمایند: شار



با تفن مانند شار با تیر و کمان و نیزه است و عمومات شامل آن مشود. در مقابل برخ دیر منر این مسئله هستند.

در مرحله بعد باید برخ روایات که مورد اشاره قرار گرفت را نیز بررس نمود و دید اینکه در آنها گفته مشود هیچ واقعهای
وجود ندارد مر حم برای آن نزد خداوند متعال موجود است به چه صورت قابل تبیین بوده و چونه با روایات دیری که از

آنها استفاده مشود امام علیه السلام در هر زمان تنها مسائل مربوط به همان زمان را بیان نمودهاست قابل جمع و تحلیل
است؟!

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «إنَّ له علَ النّاسِ حجتَين : حجةً ظاهرةً ، و حجةً باطنَةً ، فأما الظّاهرةُ فَالرسل و الأنبِياء و الأئمةُ عليهم السلام ، و أما
.1/16/12 : افال «.قولنَةُ فَالعالباط

نساَلْح نب يلاعمسا نع ءلااَلْع يهخا نع يحي ندِ بمحم ندٍ عخَال ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[2]. «م
اَلْمتَطَبِبِ قَال: قُلْت بِ عبدِ اَله علَيه اَلسلام انّ رجل من اَلْعربِ و ل بِالطّبِ بصر و طبِ طب عربِ و لَست آخُذُ علَيه صفَداً

نَّها قُلْت ساب لا اَلْغَارِيقُونَ قَال يقُونَ وحمسَا ومماَلس ذِهه قنَس و قُلْت ساب لا وِي بِالنَّارِ قَالَن و حرطُّ اَلْجنَّا نَبا قُلْت ساب لا فَقَال
لَه فَقَالَت هآل و هلَيع هاَل َّلص هاَل ولسر َشْتقَدِ ا فَاءش امرح ف سلَي اَلنَّبِيذَ قَال هلَيع قنَس قُلْت اتنْ ما و قَال اتا ممبر

عائشَةُ بِكَ ذَات اَلْجنْبِ فَقَال انَا اكرم علَ اَله عز و جل من انْ يبتَلين بِذَاتِ اَلْجنْبِ قَال فَامر فَلُدَّ بِصبِرٍ .» الاف  ,  جلد۸  , 
صفحه۱۹۳.

نةَ عاعمس نع اءغْراَلْم ِبا نةَ عيرمع نفِ بيس نانَ عرهم نب يلاعمسا ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[3]. «ع
لك لب قَال يهتَقُولُونَ ف وا هآل و هلَيع هاَل َّلص ِهنَبِي نَّةس و هتَابِ اَلك ف ءَش لك ا لَه قُلْت :قَال ملااَلس هلَيع وسم نساَلْح ِبا

شَء ف كتَابِ اَله و سنَّة نَبِيِه صلَّ اَله علَيه و آله .» الاف  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۲
وا تَابك يهف و لاا ءَش نا مم :قُولي تُهعمس قَال ملااَلس هلَيع هدِ اَلبع ِبا نادٍ عمح نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع ل[4]. «ع

سنَّةٌ.» الاف  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۹.
َتا ،هكَ اَللَحصا :قُلْت :دِيثٍ قَالح ف ملااَلس هلَيع وسم نساَلْح ِبا نانَ، عرهم نةَ باعمس نع ،ونُسي ننَادِ عسبِا [5]. «و

وه ،لا :؟ فَقَالءَكَ شذَل ناعَ مفَض :فَقُلْت ،ةامياَلْق موي َلا هلَيونَ اتَاجحا يم و ،منَع :؟ قَالدِههع ف تَفُونَ بِها يبِم اَلنَّاس هاَل ولسر
عنْدَ اهله.» الفصول المهمة ف أصول الأئمة (تملة الوسائل)  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۸۰.
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